
سیدخلیل سجادپور-   با اعترافات دزد 
حرفه ای که در کمتر از 72 ساعت بعد 
از آزادی از زندان، منزل همسایه اش را 
خالی کرده بود، عملیات پلیس مشهد 
بــرای دستگیری »دالــتــون هایی«آغاز 
شد که ادعا می شود با سکه های طلا 

گریخته اند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
چند روز قبل مرد میان سالی که به طور 
مجردی در طبقه دوم یک ساختمان 
شب  وقتی  کند،  می  زندگی  طبقه   3
بازگشت  منزلش  به  سرکار  از  هنگام 
ناگهان شــوک زده مقابل چهار چوب 
در میخکوب شد. سارقان بی رحم به 
گونه ای امــوال منزلش را تخلیه کرده 
بودند که حتی دستمال های سرویس 
بهداشتی هم درخانه نبود. مرد مذکور 
که همه سرمایه اش را به تاراج رفته می 
دید لحظاتی بعد با پلیس 110 تماس 
دستبرد  از  عجیب  بغضی  بــا  و  گرفت 
دزدان به واحد آپارتمانی اش خبر داد. 
افسران  از  گروهی  که  نکشید  طولی 
ورزیــده دایــره تجسس کلانتری شفا با 
دستور سرگرد احسان سبکبار )رئیس 
کلانتری(عازم بولوار ابوطالب شدند و 
به تحقیق میدانی در این باره پرداختند. 

بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود که 
سارق یا سارقان با استفاده از»شاه کلید« 
در واحد آپارتمانی را گشوده اند و همه 
اموال منزل را به یغما برده اند! بنابراین 
در همان تحقیقات اولیه، سرنخ مهمی 
به دســت آمــد چــرا که استفاده از »شاه 
کلید«حکایت ازآن داشــت که عاملان 
از سارقان  بــه منزل مــذکــور  دستبرد 
سابقه دار و حرفه ای هستند اما دقایقی 
بعد زمانی باند»دالتون ها« لو رفت که 
مشخص شد هیچ گونه وسیله نقلیه ای 
برای حمل اموال سرقتی سنگین مانند 
فرش وتلویزیون و لــوازم برقی دیگر در 
محل، تردد نکرده است. به همین خاطر 
احتمال حضور سارقان در نزدیکی محل 
وقــوع جــرم قــوت گرفت و بدین ترتیب 
افسران تجسس با راهنمایی های رئیس 
کلانتری به طور نامحسوس تحقیقات 
گسترده ای را درباره وضعیت اخلاقی 
مذکور  آپارتمان  ساکنان  اجتماعی  و 
آغاز کردند. در همین حال مال باخته به 
سارقی سابقه دار اشاره کرد که در طبقه 
سوم ساختمان به همراه مادرش زندگی 
می کرد اما بیشتر از یک سال است که در 

زندان به سر می برد. 
با ایــن اظــهــارات، بلافاصله نیروهای 

را  مجرمان  اطلاعاتی  بانک  انتظامی 
بررسی کردند و دریافتند که جوان مورد 
ادعای مال باخته »رضا«نام دارد اما او 
3روز قبل از زنــدان آزاد شده است! از 
ســوی دیگر بررسی هــای نامحسوس 
پلیس نشان داد که آن ها 3 برادر هستند 
که از سال ها قبل به خلافکاری روآورده 
اند و سوابق متعددی در زمینه سرقت 

دارند.
  گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان  
ــا کسب  حــاکــی اســـت ساعتی بعد و ب
مجوزهای قضایی، عملیات دستگیری 
»دالتون های سارق« در حالی وارد مرحله 
جدیدی شد که ساختمان مذکور به قرق 

نیروهای انتظامی درآمده بود. هنگامی 
که ماموران وارد طبقه سوم ساختمان 
شدند ناگهان مالباخته هراسان فریاد 
کشید ایــن لــوازم متعلق به من است! 
به  »رضــا«)مــتــهــم  زود  خیلی  بنابراین 
امــوال سرقتی  و  سرقت(دستگیر شد 
تمبرهای  از  مجموعه ای  همراه  به  نیز 
عتیقه به کلانتری شفا انتقال یافت. این 
ســارق سابقه دار که مدعی بــود بعد از 
تحمل بیش از یک سال زندان،3روز قبل 
آزاد شده است و 4فقره سابقه کیفری 
دارد، درباره چگونگی دستبرد به منزل 
طور  به  که  دانستم  گفت:می  همسایه 
مجردی زندگی می کند و صبح که به سر 

کار می رود تا شب به خانه بازنمی گردد 
به همین دلیل نقشه سرقت را با یکی از 
ــادی در زمینه  برادرهایم که سوابق زی
سرقت دارد، در میان گذاشتم. سپس 
مرد  تا  نشستیم  کمین  به  هنگام  صبح 
همسایه که در طبقه دوم سکونت دارد از 
خانه خارج شد و به سرکارش رفت. ماهم 
با شاه کلید در منزلش را باز کردیم و همه 
اموال را به طبقه بالا بردیم چرا که مادرم 
در خانه نبود و ما می توانستیم در یک 
فرصت مناسب اموال را به نقطه دیگری 

انتقال دهیم!
وی ادامــه داد: در طبقه اول منزل نیز 
پیرزنی سکونت دارد که همواره به منزل 
فرزندانش می رود و کمتر در خانه اش 
حضور دارد... براساس گزارش روزنامه 
خراسان، با اعترافات این سارق جوان، 
ــرادر سابقه دار وی،  مشخص شد که ب
ــور آلات را نیز  تــعــدادی سکه،طلا و زی
که از منزل مذکور سرقت شده بود، با 
خود برده است .بنابراین عملیات پلیس 
برای دستگیری»دالتون های فراری« 
و شناسایی مالخران با تاکید سرهنگ 
احمدنگهبان)رئیس پلیس مشهد(برای 
ریشه یابی این پرونده و جرایم احتمالی 

دیگر آنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

آبلیمویی به رنگ وحشت ! 
با آن که38 سال از زندگی مشترکم می گذرد و تعدادی از فرزندانم نیز ازدواج 
کرده اند اما در این سال ها نه تنها هیچ وقت طعم عشق را نچشیدم بلکه 
مدام کتک خوردم و با ترسی عجیب به زندگی ادامه دادم که ...  به گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان،این ها بخشی از اظهارات زن 55 ساله ای 
است که با یک بطری حاوی آبلیمو وارد کلانتری طبرسی شمالی مشهد شد 
و درحالی از یک ماجرای عجیب در زندگی خود پرده برداشت که مدعی بود 
این آبلیموها رنگ وحشت دارد! این زن میان سال درباره سرگذشت خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: در بندر ترکمن به دنیا آمدم اما هنوز 
به 7 سالگی نرسیده بودم که پدرم به دلیل ابتلا به بیماری خاص از دنیا رفت 
و مادرم به سختی و با زحمت زیاد ما را بزرگ کرد و به همین دلیل هم من هیچ 
گاه به مدرسه نرفتم و بی سواد ماندم. بالاخره مادرم همه فرزندانش را به خانه 
بخت فرستاد و من هم که آخرین فرزند خانواده بودم، در 17 سالگی با یکی 
از دوستان شوهر خواهرم ازدواج کردم که حاصل آن 6دختر وپسر تحصیل 
کرده است که به جز دو پسر کوچک ترم بقیه فرزندانم به خانه بخت رفته اند و 
زندگی خوبی دارند اما بدبختی و مشکلات من از همان روزهای آغازین زندگی 
مشترکم با »بهروز«، زمانی به اوج خود رسید که همسرم ادعا کرد مرا دوست 
نداشته و درحالی به دلیل رودربایستی و اصرار شوهر خواهرم ازدواج کرده 
است که با دختر دیگری ارتباط عاشقانه داشت و اورا برای زندگی خود مناسب 
می دید.همین جملات، روابط عاطفی ما را دگرگون کرد و نه تنها هیچ عشق و 
علاقه ای بین ما شکل نگرفت بلکه »بهروز« همواره کتکم می زد و فحاشی می 
کرد به گونه ای که یک بار در پی کتک کاری های او ،جنینم سقط شد. از سوی 
دیگر بهروز نیز مانند من در دوران کودکی پدرش را از دست داده بود و مادرش 
بعد از سرو سامان گرفتن فرزندانش به عقد موقت مردی هم سن و سال خودش 
در بندر ترکمن درآمده بود  اما بهروز به هیچ وجه راضی به ازدواج مادرش نبود 
و مدعی بود که مادرش آبروی او را برده است! به همین خاطر »بهروز« بالاخره 
مادرش را مجبور کرد تا از آن مرد طلاق بگیرد و برای ادامه زندگی به مشهد 
بیاید.»طوبا«در طبقه پایین منزل ما ساکن شد و دیگر »بهروز« هیچ گاه به او 
اجازه نداد حتی برای دیدار بستگانش به بندر ترکمن برود چرا که تصور می کرد 
شاید برای دیدار باآن مرد، قصد رفتن به شمال کشور را دارد! با وجود این مادر 
شوهرم به بیماری قند و فشار خون مبتلا شد و »بهروز«گاهی اورا نزد پزشک 
می برد و گاهی نیز برای درمان فشار خون به او آبلیمو می داد ولی هر بار که 
مقداری آبلیمو مصرف می کرد راهی بیمارستان می شد و از سوزش جگرش 
می نالید ولی کسی به حرف هایش توجهی نداشت. در همین حال وقتی برای 
آخرین بار من هم با بهروز همراه شدم و»طوبا« را به بیمارستان بردیم، او حرف 
های مشکوکی به من زد و بعد از آن هم از دنیا رفت. وقتی جملات نامفهوم مادر 
شوهرم را به بهروز گفتم او سر وصدای عجیبی به راه انداخت و حتی از من به 
خاطر تهمت ناروا شکایت کرد.بعد از این ماجرا فقط ادعا می کند که مرا دوست 
ندارد و نمی خواهد با من زندگی کند. اکنون که چند ماه از مرگ »طوبا«می 
گذرد هر بار که شوهرم غذا یا آبلیمو برای کاهش فشار خون به من می دهد حالم 
چنان دگرگون می شود که من هم راهی مرکز درمانی می شوم! از سوی دیگر 
وقتی به آخرین نتیجه آزمایش خون مادر شوهرم در بیمارستان می اندیشم 
که مشکوک به آلودگی بود،ترس وجودم را فرا می گیرد و این آبلیمو را به رنگ 
وحشت می پندارم! حالا هم در حالی که از شوهرم شکایت دارم،بطری حاوی 
آبلیمو را به کلانتری آورده ام و می خواهم آن را به آزمایشگاه تخصصی ارسال 
کنید تا من از این سوءظن وحشتناک خارج شوم. گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان حاکی است باتوجه به ادعای این زن میان سال و با صدور دستوری ویژه 
از سوی رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد،رسیدگی قانونی و کارشناسی 
به این پرونده عجیب به گروه مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 

سپرده شد و بررسی های تخصصی در این باره ادامه یافت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان72 ساعت بعد از آزادی از زندان رخ داد

واژگونی قایق مهاجران در سواحل پاناما
به گزارش رکنا ؛ وزارت امنیت عامه پاناما 
روز گذشته )پنج شنبه( در بیانیه ای اعلام 
کرد که این حادثه روز چهارشنبه رخ داده و 
چهار جسد رسما تاکنون کشف شده است 
که شامل دو زن و دو مرد است که یکی از 

آن ها خردسال است.
این وزارت گفته است بیشتر این مهاجران 
از افغانستان بــوده انــد و عملیات جست و 
جو برای یافتن حادثه دیدگان ادامه دارد و 
هنوز شمار دقیق قربانیان مشخص نشده 
است.»خوان پینو«، وزیر امنیت عامه پاناما به 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که یک 
باند سازمان یافته از قبایل بومی کلمبیایی 
مسئول قاچاق مهاجران در این منطقه است 
و به گفته او مهاجران از راه دور می آیند و در 
این مسیر پرخطر در دریا و جنگل، جان خود 

را از دست می دهند. به گزارش بی بی سی، 
این یک مسیر مهاجران آمریکای جنوبی و 

آفریقا به آمریکاست که 
در سال های اخیر مهاجران افغان نیز از آن 

استفاده می کنند.

»ابی « دستگیر شد !
سجادپور- دزد معروف به »ابی« که فقط با یک انبر 
دست و تعدادی کلید به اموال مردم دستبرد می 
زد، به ارتکاب 30 فقره سرقت در مناطق حاشیه ای 

مشهد اعتراف کرد.
ــوران گشت  ــام ــان، م ــراس ــه خ ــام بــه گـــزارش روزن
کلانتری رسالت مشهد هنگام اجرای طرح امنیت 
محله محور، به مرد جوانی مشکوک شدند که در 
اطراف خودروهای پارک شده،پرسه می زد اما 
او ناگهان با مشاهده خودروی گشت پلیس پا به 
فرارگذاشت. در همین حال ماموران انتظامی در 
یک عملیات کوتاه تعقیب و گریز،وی را درحالی 

دستگیر کردند که یک قبضه چاقو،18عدد کلید و 
انبر دست وپیچ گوشتی به همراه داشت. این مرد 35 
ساله که مدعی بود هیچ سابقه کیفری ندارد و کلیدها 
را پیدا کرده است با دستور سرگرد روح ا...لطفی 
)رئیس کلانتری رسالت(به مقر انتظامی هدایت شد 
و مورد بازجویی قرارگرفت. از سوی دیگر درهمان 
بررسی هــای اولیه از بانک اطــلاعــات مجرمان، 
مشخص شد که وی سوابق متعددکیفری به جرم 
سرقت دارد وتاکنون چندین بار روانه زندان شده 
است.  بنابرگزارش روزنامه خراسان،این متهم که 
دیگر چاره ای جز بیان حقیقت نداشت به ناچار لب 

به اعتراف گشود وگفت: باپیچ گوشتی درخودروها 
را باز می کنم وسپس با استفاده از انبردست کابل 
باتری را قطع کــرده وآن را به سرقت می بــرم. وی 
ــاره چگونگی دستبرد به منازل هم گفت:در  درب
کوچه های خلوت پرسه می زنم و با شگردی خاص 
قفل منازل را باز می کنم سپس به هرچه در حیاط یا 
پارکینگ بود دستبرد می زنم تا هزینه های اعتیادم 
را تامین کنم. این دزد حرفه ای که مدعی است به 
خاطر شباهت به دوران جوانی یکی از خوانندگان 
لس آنجلسی، به »ابی«معروف شده است، به 30 

فقره سرقت اعتراف کرد.

نقشه »دالتون ها« برای دستبرد به منازل!
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بخشی از لوازم سرقتی کشف شده


